
72 
 

 

 
 

 
 

 
 

 الاسرار نظامیمخزن بلاغت قرآن در
 1آرزو برومندی

 سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایراناستادیار گروه زبان و ادب فارسی، واحد 
ریافت:  ریخ د ریخ پذیرش:       12/6/1401تا  15/11/1401تا

 چکیده
هـ. ق( از شاعران سدۀ ششم هجری در حوزۀ جغرافیایی اران، سرزمین   535 -595حکیم نظامی گنجوی ) 

های ای بود که پس از او به وفور مورد تقلید شاعران در سده کردهای روادی و شدادی است. او آغازگر خمسه
همین امر او را در شمار مختلف قرار گرفته است. زبان او از نظر بلاغی، بسیار سخته و سنجیده است و 

توان بزرگترین شاعران ادب پارسی قرار داده است. او از نظر هنری بیشتر به جانب استعاره گراییده است و می
یژگیهای بارز سبکی به شمار می رود. همین امر باعث شده که گفت که کاربرد استعاره در پنج گنج او از و

تحلیلی و با  -فلت کنند. نگارنده در این مقاله با روش توصیفیپژوهشگران از جوانب دیگر بلاغی شعر او غ
های بدیعی منظومۀ مخزن الاسرار پرداخته است. نتایج ای، به بازتاب قرآن در آرایهاستفاده از منابع کتابخانه

یژه به حاکی از آن است که نظامی در این زمینه نیز به وفور از ظرافتهای ادبی استفاده کرده است. به شکل و
لای ابیات، دقت بسیاری های ادبی چنان پیوند داده که کشف آن آیات در لابههای قرآن را با آرایهسحرآمیزی آیه

 طلبد.بالایی را می
 نظامی گنجوی، مخزن الاسرار، بدیع، قرآنکلیدواژه: 

 
1 .Arezo.beomandi@yahoo.com 

ی 
رس

 فا
ب

 اد
ن و

زبا
ی 

هش
ژو

ی پ
لم

 ع
مه

لنا
ص

ف
-  

ده
شک

دان
  

ی 
سان

م ان
علو

 
ج 

ند
سن

د 
واح

ی 
لام

اس
اد 

 آز
گاه

نش
دا

–
رد

ها
 چ

ال
س

م /
ه

 
ره

ما
ش

53/ 
ن 

ستا
زم

14
01

 

 



 
 42                                                                                 مخزن الاسرار نظامی بلاغت قرآن در

 

 
 . مقدمه1

 . بیان مسأله1-1
یز، پیامبر اسلام )ص( با فرستادن نامهآمدن اسلام به ایران در همان آغازین سالهای رسالت  پرو ای به خسرو

های بعد که به طور کلی پس از چند جنگ پیاپی، ایرانیان »دین تازه« را پذیرفتند، فرهنگ و شاه ایران تا دوره 
معارف اسلامی در تمامی شؤون گوناگون سرزمین فتح شده منتشر شد. طبعاً این تأثیرگذاری، قبل از هر 

، اعتقادات و باورهای ایرانیان خود را نشان داد. سپس خیلی سریع بر زبان و ادبیات و سایر علوم چیزی بر آیین
و معارف ایرانیان تأثیر عمیق نهاد. اعراب مسلمان که خیلی زود توانسته بودند به کشورها و سرزمینهای مجاور 

لاوه بر تأییدات آسمانی این دین تازه، یقیناً تأثیر بنهد و در کمتر از چند دهه بسیاری از سرزمینها را درنوردند، ع
ید مهمترین عامل پیروزی مسلمانان در ایران »خلل و کوب میاند. زرین علتها و دلایل خود را نیز داشته گو

: 1336کوب، فساد داخلی و نفاق و شقاق باطنی بود که بزرگان و سران ایران را به هم درانداخته بود« )زرین
ای بود که اسلام در آن دوران داشت. رسد جانب دیگر شکست ایرانیان از مسلمانان، جاذبهمی (، اما به نظر54

گفتن و تازی این تأثیر چنان عمیق بود که به سرعت زبان فارسی جای خود را به زبان عربی داد و تازی سخن
یژۀ عالمان و دانشمندان در حوزه  کوب در بخش فت. زرینرهای گوناگون علمی به شمار مینوشتن از هنر و

ید: »آنچه در این حادثه زبان ایرانیان را بند آورد، سادگی و عظمت پیام دیگری به همین مسأله پرداخته می گو
یش به سکوت افکنده بود.  تازه بود و این پیام تازه، قرآن بود که سخنران عرب را از اعجاز بیان و عمق معنی خو

بندد و خردها را به حیرت اندازد«  انگیز، پس چه عجب که این پیام شگفت در ایران نیز زبان سخنوران را فرو
 (۱۱۲)همان: 

یژه آیات قرآن کریم در میان ایرانیان چنان تأثیر خود را نهاده بود که به فرهنگ و معارف اسلامی، به سهولت  و
رش شریعت تازه بر فکر و دین آباواجدادی خود را کنار نهادند و شریعت تازه را پذیرفتند. پرواضح است که پذی

ظاهر کاری به دین و اعتقادات دینی نداشتند و در دربار  اندیشه ایرانیان چنان کارگر بود که حتی شاعرانی که به
بینیم که بردند، میحاکمان و شاهان با سرودن مدحهای خود و گرفتن صله و پاداش زندگی خود را به سر می

یندگان آنقدر تأثیر نهاده بود که ناخوداگاه در تغییر بنیادین سپهر فرهنگی جامعه،  بر ذهن و ضمیر شاعران و گو
رسید. »شعر فارسی نخستین بار به تقلید از شعر عربی اشعارشان بوی فرهنگ و معارف اسلامی به مشام می

یدا است« )محجوب، بی ( این 52تا: سروده شد و از این روی تأثیر ادب عرب در شعر شاعران کاملًا هو
المثل در دوران سامانی بیشتر همِّ أثیرپذیری در همان دوران سبک خراسانی فراز و فرودهایی داشت. فیت
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همه در اندک مایه شعری شاعران مصروف کاستن نفوذ زبان عربی و پدیدآوردن شعر اصیل فارسی شد، بااین
-وضوح دیده میلمثلهای عربی بههای قرآنی، حدیثها، ضرب امانده است اشاره به آیهکه از این دوران برجای

ید: ( برای مثال وقتی رودکی می53شود. )همان:   گو
یست  حجت یکتا خدای و سایۀ او

 

 طاعت او کرده واجب آیت فرقان،  
 

 (100: 1372)رودکی، 
 د.( اشاره دار59آشکارا به آیۀ: یا أیها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. )نساء: 

های فراوانی را از الهیات شعر فارسی از رودکی تا عطار، در خانم تاجماه آصفی )مهدوی دامغانی( نمونه
 به بعد( 43: 1376کتاب آسمان و خاک آورده است. )ر. ک: آصفی، 

یژه از قرآن و مصطلحات و آیات قرآنی به وفور در اشعار خود به شکلهای  شاعران در دورانهای بعد به و
حل و تلمیح استفاده کردند. پرسشی که نگارنده در این پژوهش به دنبال پاسخ آن است این است که  اقتباس، 

گنج خود بیشتر زبان استعاری دارد و بدان مشهور است، ای شاعری است که در پنجبا وجود آنکه نظامی گنجه
  –ته است. پژوهش به روش توصیفی الاسرار بهره گرف های بدیعی مخزنهای قرآنی در آرایهبه چه میزانی از آیه

نوعی با گرفته، هدف از آن آشکار کردن آیات قرآنی مندرج در ابیاتی از این منظومه است که بهتحلیلی صورت 
 های ادبی پیوند دارد.آرایه

 . پیشینه2-1
وهشهاي رود که تحقیقات و پژحکیم نظامي گنجوي از آن دسته شاعران تراز اوّل ادبیات فارسي به شمار مي

فراواني در مورد او انجام شده است. با نظري به »کتابشناسي حکیم نظامي گنجوي« اثر ابوالقاسم رادفر، 
بسیاري از پژوهشهاي انجام شده، اعم از: رسالات دانشگاهي، کتابها، مقالات و طرحهاي پژوهشي را در 

پژوه برجسته در اینجا لازم است به چند نظاميتوانیم بیابیم. خارج از آن ایران و خارج از ایران، فهرست وار مي
اشاره شود: قبل از هر کسي حسن وحید دستگردي شخصیتي بود که در مقطعي توانست آثار نظامي را 
تصحیح کرده آن را معرفي کند. او با شرحي مختصر از ابیات منظومه توانست، بسیاري از مشکلات آنها را 

ها به رفع ابهام زنجاني نیز توانست با شرح مبسوطِ برخي از منظومهبرطرف کند. از او که بگذریم، برات 
رسد کسي که بیش از سایرین توانست به نظامي پژوهي کمک شایان هاي نظامي کمک کند. به نظر ميمنظومه

ها، شرح مفصلي از ابیات ارائه دهد، بهروز ثروتیان باشد. او توجهي بکند و ضمن تصحیح انتقادي منظومه
بي تحت عنوان »اندیشه علاوه هاي نظامي« نوشت و در آن به معرفي بر شرح و تصحیح آثار، کتاب خو

هاي او پرداخت. شخصیت دیگري که لازم است در اینجا از او نام برده شود، اجمالي نظامي و منظومه
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-ین و مهمترعبدالحسین زرین کوب است. او با نوشتن کتاب »پیر گنجه در جست و جوي ناکجا آباد« دقیق
اي براي پژوهش توان به عنوان پیشینهاي که ميترین اثر انتقادي را در باب نظامي نوشت. شاید تنها مقاله

حاضر در نظر گرفت، مقالۀ »تأثیر قرآن کریم بر ترکیبات جدید نظامي در مخزن الاسرار«، اثر الیاس نورایي و 
یج زبان و ادب فارسي در سال  گلرخ کیاني باشد که در دوازدهمین همایش بین المللي در مجموعه  1396ترو

هاي بدیعي نامۀ کارشناسي ارشد خود به تجلي قرآن در آرایهمقالات به چاپ رسیده است. نیز کیاني در پایان
و جوهایي که انجام شد جدا از این پایان دیوان خاقاني و مخزن الاسرار پرداخته است. به هر صورت با جست 

 اي در این رابطه نوشته نشده است.ارشد، تاکنون مقاله نامه کارشناسي
 . بحث و تحلیل2

زبان شعري او1-2  . حکیم نظامي و 
هـ. ق( از شاعران بزرگ ادب فارسي در سبک آذربایجاني است. پنج گنج  535 -595حکیم نظامي گنجوي )

پس از او را مقلد خود کرده  هاي شعر فارسي است که بسیاري از شاعراناو یکي از تأثیرگذارترین منظومه
است. مخزن الاسرار، خسرو وشیرین، لیلي و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه، در کنار دیوان قصاید و 

ید، به غزلیات، مجموعه اشعار او را تشکیل مي احتمال فارس و مادر او از نژاد کردها بود دهد. پدر او زکي مؤ
 است:که در بیتي به این انتساب اشاره داشته 

 گر مادر من رئیسۀ کرد
 

 گري که را کنم یاداز لابه
 

 مادرصفتانه پیش من مرد،  
 

 تا پیش من آورد به فریاد 
 

 (464: 1376)نظامي، 
اي چون خسرو و شیرین و یا لیلي و مجنون را سرود و اولین کسي هاي عاشقانهنظامي علي رغم اینکه منظومه

نامه سرود، اما بسیار اهل زهد و پرهیز و پارسایي بوده است. سیماي او، سیماي ساقیبود که در ادب فارسي 
یی او نیز از استقلال طبع ناشي ميگرا بود و عزلتمتفکري آرمان -که ميشد و دوست داشت همواره چنانجو

یش به زهد هم که نمود باشد و به خاطر پسند و ناپسند اهل عصر، هر روز خود را به شکل دیگر درنیاورد. گرا 
قوی از تأثیر تربیت خانوادگي با احتمالکرد بهتا آخر عمر شیوۀ سلوک او را از آنچه معمول عصر بود جدا مي

عکس العمل نسبت به ریاکاري رایج در عصر و محیط ناشي بود. این عزلت گزینشي زاهدانه و عاري از 
داشت و آزادي فردیش را از آزار بداندیشان تا حدي ميتظاهر که او را از هماهنگي با نارواییهاي عصر مستقل 
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داد. اي ميکرد، در عین حال به حیثیت اجتماعي او در نظر اهل عصر، هیبت و حرمت قابل ملاحظهایمن مي
 (20: 1372کوب، )زرین

فرد بود که ههایش شیوۀ خاصي داشت. زبان او زباني تر و تازه با ظرافتها و زیباییهاي منحصرب نظامي در منظومه
هاي او بیفکند، اي که نظري مختصر به منظومهاو را در شمار شاعران تکرار ناپذیر قرار داده است. هر خواننده

به توان گفت از این لحاظ در ادب فارسي رو خواهد شد که ميبلافاصله با زباني استعاري، سخته و سنجیده رو
باید او را در شمار ارکان شعر فارسي و از استادان مسلم این شک بدیل است. نظامي از شاعراني است که بيبي

زبان دانست. وي در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه و ابداع و اختراع معاني و 
یر جزئیات و نیروي تخیل و دقت در وصف و ایجاد مناظر رائع و  مضامین نو و دل پسند در هر مورد و تصو

ر توصیف طبیعت و اشخاص و احوال و به کار بردن تشبیهات و استعارات مطبوع و نو، در شمار کاري دریزه 
( او در کلام بیشتر از هر صنعت و 808: 2، ج1371کساني است که بعد از خود نظیري نیافته است. )صفا، 

ریب و دیر فهم هم بودند، هاي او غالباً غاي به استعاره تمایل نشان داده است. از این روي، چون استعاره آرایه
 داد.هاي او ميپیچیدگي و دشواري خاصي به منظومه

 الاسرار. مخزن2-2
الاسرار، اولین منظومۀ نظامي است که با خامۀ توانا و هنري او به سرایش درآمده است. آن گونه که خود  مخزن

م سنایي سروده است. اگر سنایي آن  بدان اشاره داشته این منظومه را در چهل سالگي و به تقلید از حدیقۀ حکی
الاسرار را به ملک فخرالدین بهرام شاه بن داود را به بهرام شاه غزنوي تقدیم داشته، باري نظامي نیز مخزن

 تقدیم کرده است:
 شاه فلک تاج سلیمان نگین

 

 نسبت داوودي او کرده چست
 

 مفخر آفاق ملک فخر دین 
 

 بر شرفش نام سلیمان درست
 

 (14/31و 13: 1383)نظامي، 
آمیز است و با وجود تفاوت هاي انتزاعي و داستانهاي موعظهالاسرار، تعلیمي، شامل اندیشهمثنوي مخزن 

بارزي که در وزن و سبک و شیوۀ بیان با منظومۀ حدیقه سنایي داشت، یادآور این اثر معروف نیز بود. )زرین  
که خود حدود یک سوم ابیات منظومه  –مطالب عمیق آغاز کتاب ( این منظوم صرف نظر از 37: 1372کوب، 

-حدود بیست مقالت و یک خاتمه است. این مقالتها از آفرینش آدم آغاز مي -را به خود اختصاص داده است
کند. هر مقالت از دو بخش شود و با مقالت بیستم در وقاحت ابناي عصر و سپس انجام کتاب خاتمه پیدا مي
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: بخش ابتدایي مقالت، مطالبي تئوري در مباحث مورد نظر شاعر و بخش دوم حکایت و تشکیل شده است
 کند.تمثیلي متناسب با محتواي مقالت را ذکر مي

ثروتیان، معتقد است که: »حکمت و معرفت، موضوع اصلي و اساسي این مثنوي است و راز و رمز در کلمه و 
برد. چنان که خود حکیم و را تا حد اعجاز و سحر پیش ميکلام، شیوۀ بیان هنري شاعر است که گاهي سخن ا

ید: شعر را از مصطبۀ شاهان به مسجد و خانقاه کشیدم و اشعار مدحي را رنگ حکمت و دین بخشیدم« مي گو
 (.55: 1382)ثروتیان، 

 من که در این شیوه مصیب آمدم 
 

 شعر به من صومعه بنیاد شد 
 

 صنعت من برده ز جادو شکیب
 

 نجۀ هاروت سوزبابل من گ
 

 شکل نظامي که خیال من است
 

 دیدني ارزد که غریب آمدم  
 

 شاعري از مصطبه آزاد شد
 

 سحر من افسون ملایک فریب
 

 زهرۀ من خاطر انجم فروز 
 

 جانور از سحر حلال من است
 

 (17/44-12: 1383)نظامي، 
که در طي اوست »اسرار معرفت را چنانداستانهایي که نظامي در مقالتها آورده حاوي افکار لطیف و تازه 

( این منظومه با آنکه تقلیدي از 196: 1372نماید.« )زرین کوب، سالها عزلت و تأمل دریافته است، بازمي
منظومۀ حکیم غزنه بود، اما در مرتبۀ خود شاهکاري در شیوۀ تحقیق و بناي استواري در زمینۀ شعر تعلیمي 

کنده از دقایق توحید و لطایف ایمان بود شامل تفصیل دقیق اما غالباً بود. فاتحۀ آن غیر از تحمید و  نعت که آ
( نظامي 38: 1372مرتاضانه شاعر و توصیف ریاضت کشیها و عزلت گزینیهاي او در حرم دل بود.« )همو، 

یات کلام هاي قرآن اشاره داشته است و آاي هنري و بسیار رمزآمیز و رازآلود به آیهدر مطاوي ابیات به گونه
دارد. اي را به تحسین وامي الهي را در جامۀ ظرافتهاي بدیعي چنان به زیبایي نشان داده است که هر خواننده

اي است که نظامي به کار برده، اما از صنایع بدیعي نیز با گرچه در بادي امر استعاره مهمترین عنصر بلاغي
 ت.هنرمندي خاصي بهره برده که کمتر مورد توجه بوده اس

الاسرار به کمک آیات قرآن به کار برده عبارتند از: ارسال المثل، هایي که نظامي در مخزنصنایع و آرایه
استخدام، اقتباس، استعاره، اعنات و التزام، ایهام، ایهام تناسب، پارادوکس، ترصیع، تصدیر، تشبیه، تلمیح، 

عقد، طرد و عکس، تضاد و طباق و لف و نشر.  تکرار، انواع جناس، حسن تعلیل، انواع سجع، سیاقه الاعداد، 
 کنیم:در اینجا به ترتیب الفبا موارد مذکور را به کمک آیات قرآن بررسي مي
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آن است که در سخن مثلي رایج یا عبارتي حکمت آمیز که بتوان بدان مثل زد، بیاورند یا  . ارسال المثل:3-2
ند و به عنوان مثل از آن استفاده شود. )صادقیان، سخن به سبب لطف خاصي که دارد، خوش و زیبا جلوه ک

اي که مثل یا شبه مثل و متضمن مطلبي ( به عبارت دیگر آن است که عبارت نظم یا نثر را به جمله133: 1378
یت بنیۀ سخن مي : 1394شود. )همایي، حکیمانه است بیارایند و این صنعت همه جا موجب آرایش و تقو

ید:329  ( نظامي گو
 ه زندان شرف آرد به دستمرد ب

 ج

 یوسف از این روي به زندان نشست 
 

 (9/107: 1383)نظامي، 
ي کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَ  إِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّ ا یَدْعُونَنِي إِلَیْهِ وَ جْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّ نَ الْجَاهِلِینَ قَالَ رَبِّ السِّ أَکُن مِّ

)یوسف که این تهدید همسر عزیز و اندرز زنان مهمان براي فرمانبرداري از او را شنید(  (. ترجمه: 33)یوسف: 
خوانند و اگر )شرّ( نیرنگ گفت: پروردگارا! زندان براي من خوشایندتر از آن چیزي است که مرا بدان فرا مي

لایم و خوگرایم و )دامن عصمت به معصیت ميایشان را از من باز نداري، بدانان مي یشتن را بدبخت آ
 گردم.نمایم و آن وقت( از زمره نادانان مي مي 

اي که دو معني به معني به خدمت آوردن یک واژه به دو معني و آن بدین گونه است که واژه . استخدام.4-2
دارد، در کلام بیاورند، آن گونه که نسبت به لفظ یا بخشي از کلام معنایي و نسبت به لفظ یا بخش دیگر، 

اي یک معني و از ضمیر مربوط بدان معنایي دیگر به ذهن برسد. دیگري از آن دریافت گردد. یا از کلمه معناي
ید:118: 1378)صادقیان،   ( براي مثال حافظ گو

 در راه تو حافظ چو قلم کرد ز سر پاي
 

 چون نامه چرا یک دمش از لطف نخواني 

 (540: 1395)حافظ، 
معني به کار رفته است. در ارتباط با نامه به معني قرائت کردن و در ارتباط با حافظ، در این بیت خواندن به دو 

ید:دعوت کردن است. نظامي مي  گو
 یوسف دلوي شده چون آفتاب

 

 یونس حوتي شده چون دلو آب  
 (3/16: 1383)نظامي، 

إِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ  فَسَاهَمَ فَکَانَ مِنْ الْمُدْحَضِینَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِیمٌ  إِذْ أَبَقَ إِلَی الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَ
زماني، او به سوي کشتي پر )از مسافر و کالا، بدون اجازه پروردگارش، از میان قوم ( 142-139)صافات: 

بایست بر طبق قرعه، افرادي از سرنشینان به دریا انداخته )کشتي دچار سانحه شد و مي د( گریخت.خو
کشي شرکت کرد و از جمله کساني شد که قرعه به نام ایشان درآمد. )پس برابر عرف آن شوند(. یونس در قرعه 



 
 48                                                                                 مخزن الاسرار نظامی بلاغت قرآن در

 

بایست در برابر کاري که بود )و مي ماهي او را بلعید، در حالي که مستحقّ ملامت  روز به دریا انداخته شد(.
 کرده بود، زنداني شود(.

حوت در رابطه با یونس به معني ماهي است و در رابطه با خورشید برج دوازدهم. دلو در نسبت با یوسف 
ظرفي است چرمي که با آن آب از چاه بالا کشند و در نسبت با خورشید از بروج شمسي برابر با بهمن ماه 

 است.
این واژه در لغت به معني پرتو گرفتن است و در اصطلاح بلاغت آن است که حدیثي یا آیتي از باس: . اقت5-2

کلام الله مجید یا بیت معروفي را بگیرند و چنان در نظم و نثر بیاورند که معلوم باشد قصد اقتباس است نه 
 ( اولین بیت مخزن الاسرار اقتباس است:40: 1394سرقت و انتحال. )همایي، 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 هست کلید در گنج حکیم 
 (1/2: 1383)نظامي، 

حِیمِ   حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ هُ بِسْمِ اللَّ إِنَّ هُ مِن سُلَیْمَانَ وَ این نامه از سوي سلیمان آمده است و )سرآغاز( آن  ( 30)نمل: إِنَّ
 چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان.

 هاي کتاب استواري است.الف. لام. را. این آیه( 1)یونس: آیَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیمِ الر تِلْكَ  
 (128: 1369حکیم نیز نام خداست و اشاره به کتاب الحکیم دارد. )ثروتیان، 

 کیست در این دیرگه دیرپاي
 ج

 کو »لمن« الملک زند جز خداي 

 (10/3: 1383)نظامي، 
ارِ یَوْمَ هُم   هِ الْوَاحِدِ الْقَهَّ مَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ لِلَّ هِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّ یاروئي 16)غافر: بَارِزُونَ لَا یَخْفَی عَلَی اللَّ ( روز رو

روند و موانع مادي برچیده ها و حجابها کنار ميشوند )و تمام پردهروزي است که مردمان ظاهر و آشکار مي
ه از سر بر آوردن مردم از گورها، درون و برون و خلوت و جلوت همه انسانها نمودار  شوند. بالاخره علاومي 
شنوند ماند. )فریاد وحشتناکي را ميگردد( و چیزي از )کار و بار و رفتار و پندار( ایشان بر خدا پنهان نميمي 

ید(: ملك و حکومت، امروز از آن کیستکه مي از آن خداوند یکتاي شود که( ؟ )پاسخ قاطعانه داده ميگو
 چیره و توانا است.

 /31؛ بقره: 70/ نظامي: 143؛ اعراف: 29/ نظامي: 17و  16؛ نجم: 17/ نظامي: 14؛ ابراهیم: 7نیز: نظامي: 
استعاره نوعي تشبیه است که یکي از طرفین آن حذف شده باشد. برمبناي آنکه کدام طرف  . استعاره:6-2

کند. به عبارت دیگر: »استعاره عبارت است از آن که یکي از دو دا ميحذف بشود، استعاره نامي خاص پی



 1401زمستان هم/چهاردسال /53شماره-دانشگاه آزاد اسلامی سنندج-فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی             49

 

( استعاره تقسیمات گوناگوني دارد 281: 1394طرف تشبیه را ذکر و طرف دیگر را اراده کرده باشند.« )همایي، 
د. چند که در این مقاله به هیچ وجه مجال پرداختن به آن نیست. نظامي در این بخش ابیات نسبتاً فراواني دار

 شود: شود و بقیه به منظومه ارجاع داده مينمونه ذکر مي
 کش رشتۀ باریك عقلمهره 

 

 روشني دیدۀ تاریك عقل 
 

 (4/3: 1383)نظامي، 
ا  یَهْدِي مَن یَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّ ةً وَاحِدَةً وَلکِن یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَ ( 93)نحل: کُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّ

داشتید و کرد )و در جنس و رنگ و استعداد و ایمان فرقي نميخواست شما را ملّت واحدي مياگر خدا مي
داشتید. امّا خدا خواست که شما گرفتید و از خود اختیاري نميهمچون فرشتگان راهي را به اجبار در پیش مي 

د تا با اختیار خود کارهاي نیك یا بد بکنید و مستوجب بهشت یا دوزخ را متفاوت بیافریند و آزاد بگذار
ید(. لیکن )بدانید که در هر حال از حیطه قدرت خدا خارج نیستید و( هر که را بخواهد گمراه مي کند و بشو

ز سلب فرماید، )امّا برابر قوانین و سنن الهي، لذا این هدایت و اضلال، هرگهر که را بخواهد هدایت عطاء مي
کنید )مسؤولید و( از شما بازخواست کند( و به طور قطع در برابر کارهائي که ميمسؤولیّت از شما نمي

 شود.مي 
 زلف زمین در بر عالم فکند

 

 خال عصي بر رخ آدم فکند  
 

 (10/5: 1383)نظامي، 
کَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا  هُ فَغَوَی فَأَ ةِ وَعَصَی آدَمُ رَبَّ (. 121)طه: یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّ

هاي بهشتي از بدنشان فرو ریخت( و شرمگاهشان برایشان نمایان سرانجام هر دو نفر از آن خوردند )و جامه
تان بهشت را بر خود بپیچند و شد )که تا آن زمان از ایشان پنهان بود( و شروع کردند به این که برگهاي درخ

 بچسبانند. بدین نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپیچي کرد و گمراه شد )و این واقعه پیش از نبوّت او بود(.
؛ 10/ نظامي: 2؛ انفطار: 9/ نظامي: 10؛ لقمان: 7/ نظامي: 30؛ انبیاء: 4/ نظامي: 62؛ زمر: 4نیز: نظامي: 

؛ 14/ نظامي: 17و  16؛ نجم: 17/ نظامي: 14و  13؛ نجم: 24/ نظامي: 14 و 13؛ نجم: 17/ نظامي: 41نور: 
/ 34؛ بقره: 46/ نظامي: 102؛ بقره: 45/ نظامي: 14؛ عنکبوت: 33/ نظامي: 7؛ هود: 30/ نظامي: 1اسراء: 

/ 49: آل عمرا: 64/ نظامي: 15؛ یوسف: 58/ نظامي: 15؛ یوسف: 58/ نظامي: 19؛ یوسف: 53نظامي: 
/ نظامي: 15؛ یوسف: 114/ نظامي: 13؛ جاثیه: 99/ نظامي: 37؛ بقره: 72/ نظامي: 11؛ اعراف: 71نظامي: 

 /77؛ انعام: 137/ نظامي: 15، یوسف: 126/ نظامي: 21؛ فجر: 122/ نظامي: 48؛ ابراهیم: 121
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یند، عبارت است از اینکه شاعر یا نو. التزام 7-2 یسنده، به قصد یا اعنات که آن را لزوم ما لا یلزم نیز گو
( 87: 1394اي را ملتزم شود که در اصل لازم نباشد. )همایي، آرایش کلام یا هنرنمایي، آوردن حرفي یا کلمه

ید:  نظامي گو
 نرگس او سرمۀ ما زاغ داشت  زان گل و زان نرگس کان باغ داشت

 ج

 (4/17: 1383)نظامي، 
دْرَةَ مَا یَغْشَی   در آن هنگام، چیزهائي سدره را فرا گرفته ( 17و  16زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَی )نجم: مَا إِذْ یَغْشَی السِّ

بود که فرا گرفته بود. چشم )محمد در دیدن خود به چپ و راست( منحرف نشد و به خطا نرفت و سرکشي 
 بایست ببیند و بنگرد(.نکرد و )تنها به همان چیزي نگریست که مي

 کرده برهنه چو دل گندمش  خوردن آن گندم نامردمش
 (6/72: 1383)نظامي، 

کُمَا  یْطَانُ لِیُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاکُمَا رَبُّ جَرَةِ إِلاَّ أَن  فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّ عَنْ هَذِهِ الشَّ
سپس اهریمن آنان را وسوسه کرد تا )مخالفت با فرمان خدا ( 20)اعراف: الْخَالِدِینَ تَکُونَا مَلَکَیْنِ أَوْ تَکُونَا مِنَ 

را در نظرشان بیاراید و لباسهایشان را از تن به در آورد و برهنه و عریانشان سازد( و عورات نهان از دیده آنان را 
نداشته است، مگر بدان خاطر که  بدیشان نماید و )بدین منظور( گفت: پروردگارتان شما را از این درخت باز

ید و یا این که )جاودانه مي )اگر از این درخت بخورید( دو فرشته مي  یدانان )در این شو گردید و( از زمره جاو
 سرا( خواهید شد.

/ 72؛ احزاب: 7/ نظامي: 37؛ بقره: 72/ نظامي: 22و  11؛ اعراف: 71/ نظامي: 16؛ غافر: 3نیز: نظامي: 
 /21؛ فجر: 122/ نظامي: 115؛ مؤمنون: 106/ نظامي: 261ه: ؛ بقر88نظامي: 

آن است که لفظي بیاورند که داراي دو معني نزدیک و دور از ذهن باشد و آن را طوري به کار . ایهام. 8-2
ید: ( حافظ مي300: 1394ببرند که شنونده از معني نزدیک به معني دور منتقل شود. )همایي،   گو

 ببین که در طلبت حال مردمان چون است  ه در خون استزگریه مردم چشمم نشست
 (131: 1395)حافظ، 

ید:نظامي مي  گو
 هست کلید در گنج حکیم  بسم الله الرحمن الرحیم

 (1/2: 1383)نظامي، 
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یْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَی الْهُدْهُدَ أَمْ کَانَ مِنَ الْغَائِبِینَ  دَ الطَّ سلیمان از لشکر پرندگان سان دید و ( 20)نمل: وَتَفَقَّ
یاي حال آنها شد و گفت: چرا شانه به سر را نمي ؟( یا این بینم؟ )آیا او در میان شما است و او را نميبینمجو

 ؟که از جمله غائبان است
 ت.هاي کتاب استواري اسالف. لام. را. این آیه( 1)یونس: الر تِلْكَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیمِ 

 گنج حکیم ایهام به قرآن کریم و مثنوي مخزن الاسرار دارد.
 جز تو که یارد که انا الحق زند  چون قدمت بانگ بر ابلق زند

 (13/7: 1383)نظامي، 
ارِ  بَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّ مَاوَاتُ وَ رْضِ وَالسَّ

َ
رْضُ غَیْرَ الأ

َ
لُ الأ )خداوند از کافران و عاصیان ( 48)ابراهیم: یَوْمَ تُبَدَّ

شوند و آنان گیرد( در آن روزي که این زمین به زمین دیگري و آسمانها به آسمانهاي دیگري تبدیل ميانتقام مي
رسانند چیز و همه کس( حضور به هم مي)از گورها سر به درآورده و( در پیشگاه خداوندِ یگانه مسلّط )بر همه

 نمایانند(.ي)و نیکیها و بدیهاي خود را م
تواند  قِدَم و ابلق: قِدم به معني قدمت، ابلق نیز شب و روز، قَدَم به معني پا، ابلق نیز اسب سیاه و سفید که مي

 کنایه از شب و روز باشد.
؛ 12/ نظامي: 12؛ رعد: 11/ نظامي: 54؛ اعراف: 8/ نظامي: 102؛ انعام: 8/ نظامي: 62؛ زمر: 4نیز: نظامي: 

 /13؛ جاثیه: 99/ نظامي: 9و  8؛ نجم: 16/ نظامي: 2و  1؛ قدر: 15امي: / نظ40احزاب: 
ینده است با یکدیگر متناسب نباشد، اما  . ایهام تناسب:9-2 آن است که الفاظ جمله در آن معني که مراد گو

ید:( نظامي مي303در معني دیگر تناسب داشته باشد. )همایي:   گو
 بر هست پرستش حرام جز به تو  عقد پرستش ز تو گیرد نظام

 (4/8: 1383)نظامي، 
کُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ کُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ وَکِیلٌ  آن )متّصف به ( 102)انعام: ذَلِکُمُ اللّهُ رَبُّ

آفریننده همه چیز است. پس ؛ و او صفات کمال است که( خدا و پروردگار شما است. جز او خدائي نیست
 ؛ چرا که تنها او مستحقّ پرستش است( و حافظ و مدبّر همه چیز است.وي را باید بپرستید )و بس

بَشِیرٌ )هود:   نْهُ نَذِیرٌ وَ نِي لَکُم مِّ )اي پیغمبر! بدیشان بگو(: این که جز خدا را نپرستید. ( 2أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّ
 دهنده )مؤمنان به نعمت بهشت( هستم.ان من از سوي خدا بیم دهنده )کافران به عذاب دوزخ( و مژدهگمبي

 بر مبناي کلمات عقد و نظام ایهام تناسب وجود دارد.
 خاتم او مهر محمد شده است  مه که نگین دان زبرجد شده است
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 (7/12: 1383)نظامي، 
دٌ أَبَا أَحَدٍ  ا کَانَ مُحَمَّ هُ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً مَّ ینَ وَکَانَ اللَّ بِیِّ هِ وَخَاتَمَ النَّ سُولَ اللَّ جَالِکُمْ وَلَکِن رَّ ن رِّ ( 40)احزاب: مِّ

محمّد پدر )نسبي( هیچ یك از مردان شما )نه زید و نه دیگري( نبوده )تا ازدواج با زینب براي او حرام باشد( و 
ن است )و رابطه او با شما رابطه نبوّت و رهبري است(؛ و خدا از همه چیز بلکه فرستاده خدا و آخرین پیغمبرا

گاه بود و هست.  هاي خاتم و محمد ایهام تناسب درست شده است.بر مبناي واژه آ
و  8؛ نجم: 16/ نظامي: 2و  1؛ قدر: 15/ نظامي: 64؛ زمر: 4/ نظامي: 41و نور:  54؛ اعراف: 8نیز: نظامي: 

 /13؛ جاثیه: 99/ نظامي: 17؛ یوسف: 96/ نظامي: 22: ؛ کهف89/ نظامي: 9
از نظر ساخت به ایهام تناسب همانند است با این تفاوت که پیوند ایهامي در آن، تضاد  . ایهام تضاد.10-2

ینده، واژه اي در کلام خود بیاورد که دو معني داشته باشد و معني نزدیک آن است و نه تناسب. بدین گونه که گو
( نظامي 115: 1378اي دیگر که در کلامش آمده تضاد داشته باشد. )صادقیان، نظر او نیست با واژهکه مورد 

ید:  گو
 عذرپذیرندۀ تقصیرها  خام کن پختۀ تدبیرها

 (6/3: 1383)نظامي، 
یَأْخُذُ   بَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ وْ حِیمُ أَلَمْ یَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّ ابُ الرَّ وَّ دَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّ به: الصَّ آیا ( 104)تو

به نمي به )تو پذیرد و فقط کاران راستین( و زکات و صدقه )مؤمنان مخلصین( را ميدانند که تنها خدا است که تو
به  ؟پذیر و مهربان استاو است که بسیار تو

 رد.بر مبناي خام و پخته ایهام تضاد وجود دا
 آب زده آتش سوداي او  خاک شده باد مسیحاي او

 (6/46: 1383)نظامي، 
ینِ کَهَیْ   نَ الطِّ ي أَخْلُقُ لَکُم مِّ کُمْ أَنِّ بِّ ن رَّ ي قَدْ جِئْتُکُم بِآیَةٍ مِّ یْرِ فَأَنفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ وَرَسُولًا إِلَی بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنِّ ئَةِ الطَّ

کُلُونَ وَمَا طَیْراً  ئُکُم بِمَا تَأْ بْرَصَ وَأُحْیِي الْمَوْتَی بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّ
َ
کْمَهَ والأ خِرُونَ فِي بُیُوتِکُمْ إِنَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِئُ الأ تَدَّ

ؤْمِنِینَ  کُمْ إِن کُنتُم مُّ دارد  اسرائیل روانه مي وي بنيو او را به عنوان پیغمبري به س( 49)آل عمران: فِي ذَلِكَ لآیَةً لَّ
ام و آن  اي را از سوي پروردگارتان برایتان آورده دهد( که من )بر صدق نبوّت خود( نشانه)و بدیشان خبر مي

اي  دمم و به فرمان خدا پرنده سازم، سپس در آن مي این که: من از گِل چیزي را به شکل پرنده برایتان مي
 دهم و مردگان را به فرمان خدا زنده مي مادرزاد و مبتلاي به بیماري پیسي را شفا ميگردد؛ و کور  )زنده( مي
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گمان در اینها  دهم! بي کنید به شما خبر مي هاي خود ذخیره مي  خورید و از آنچه در خانه کنم و از آنچه مي
 اي براي شما است اگر )اراده پذیرش( ایمان داشته باشید. نشانه

 خاک و باد و آب و آتش ایهام تضاد وجود دارد.هاي بر مبناي واژه
. مهمترین نوع تضاد در ادبیات پارادوکس است و آن وقتي است که تضاد نما. پارادوکس یا متناقض11-2

منجر به معناي غریب به ظاهر متناقض شود، اما این تناقضات با توجیهات عرفاني، مذهبي، ادبي و ...قابل 
ید:( نظامي مي119: 1381رفع است. )شمیسا،   گو

 تاج ده تخت نشینان خاک  داران پاکداغ نه ناصیه
 (5/3: 1383)نظامي، 

داً یَ  عاً سُجَّ ارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّ اء عَلَی الْکُفَّ ذِینَ مَعَهُ أَشِدَّ هِ وَالَّ سُولُ اللَّ دٌ رَّ حَمَّ هِ مُّ نَ اللَّ وَرِضْوَاناً بْتَغُونَ فَضْلًا مِّ
جُودِ )فتح:  نْ أَثَرِ السُّ محمد فرستاده خدا است و کساني که با او هستند در برابر ( 29سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّ

بیني. آنان کافران تند و سرسخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود مي 
یند و رضاهمواره فضل خداي را مي  طلبند. نشانه ایشان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمایان ي او را مي جو

 است.
هاي نظم در لغت به معني جواهر درنشاندن است، اما در اصطلاح بدیع آن است که در قرینه. ترصیع. 12-2

آن را  و نثر، هر لفظي با قرینۀ خود در وزن و حروف روي مطابق باشند. در واقع نوعي از سجع متوازي است که
ید:( نظامي مي57ها اختصاص نداده باشیم. )همایي: به نثر و اواخر قرینه  گو

 تاج ده تخت نشینان خاک  داران پاکداغ نه ناصیه
 (5/3: 1383)نظامي، 

ارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ  اء عَلَی الْکُفَّ ذِینَ مَعَهُ أَشِدَّ هِ وَالَّ سُولُ اللَّ دٌ رَّ حَمَّ هِ وَرِضْوَاناً مُّ نَ اللَّ داً یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّ عاً سُجَّ رُکَّ
جُودِ )فتح:  نْ أَثَرِ السُّ محمد فرستاده خدا است و کساني که با او هستند در برابر ( 29سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّ

بیني. آنان سجود مي کافران تند و سرسخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و 
یند و رضاي او را مي همواره فضل خداي را مي  طلبند. نشانه ایشان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمایان جو

 است.
 مسخ کن این صورت اجرام را  نسخ کن این آیت ایام را

 (9/8: 1383)نظامي، 
حِیمُ   ابُ الرَّ وَّ نُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَیْهِمْ وَأَنَا التَّ بَیَّ ذِینَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَ به کنند 160)بقره: إِلاَّ الَّ ( مگر کساني که تو

)از کتمان حق( و به اصلاح )حال خود و جبران مافات( بپردازند و )آنچه را که از اوصاف پیغمبر و اسلام و 
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به  دیگر به چنین کساني را مي پذیرم و من بسي تو حقائق مي دانستند و پنهان مي کردند( آشکار سازند. چه تو
 پذیر و مهربانم.

به این معني است که اول و آخر بیت یکسان باشد. به عبارت دیگر، . تصدیر یا رد الصدر الي العجز. 13-2
همان را به عینه یا کلمۀ شبیه متجانس آن را در آخر آن است که لفظي که در اول بیت و جملۀ نثر آمده است، 

ید:80بیت و جملۀ نثر بازآرند. )همایي:   ( نظامي گو
 روشني دیدۀ تاریک عقل  مهره کش رشتۀ باریک عقل

 (4/3: 1383)نظامي، 
یَهْدِي مَن  ةً وَاحِدَةً وَلکِن یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَ ا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّ ( 93)نحل: یَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّ

داشتید و کرد )و در جنس و رنگ و استعداد و ایمان فرقي نميخواست شما را ملّت واحدي مياگر خدا مي
داشتید. امّا خدا خواست که شما گرفتید و از خود اختیاري نميهمچون فرشتگان راهي را به اجبار در پیش مي 

را متفاوت بیافریند و آزاد بگذارد تا با اختیار خود کارهاي نیك یا بد بکنید و مستوجب بهشت یا دوزخ 
ید(. لیکن )بدانید که در هر حال از حیطه قدرت خدا خارج نیستید و( هر که را بخواهد گمراه مي کند و بشو

لهي، لذا این هدایت و اضلال، هرگز سلب فرماید، )امّا برابر قوانین و سنن اهر که را بخواهد هدایت عطاء مي
کنید )مسؤولید و( از شما بازخواست کند( و به طور قطع در برابر کارهائي که ميمسؤولیّت از شما نمي

 شود.مي 
 جز به تو بر هست پرستش حرام  عقد پرستش ز تو گیرد نظام

 (4/8: 1383)نظامي، 
بَشِیرٌ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ  نْهُ نَذِیرٌ وَ نِي لَکُم مِّ )اي پیغمبر! بدیشان بگو(: این که جز خدا را نپرستید. ( 2)هود: إِنَّ

 دهنده )مؤمنان به نعمت بهشت( هستم.گمان من از سوي خدا بیم دهنده )کافران به عذاب دوزخ( و مژدهبي
کُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِ  ( آن )متّصف به 102قُ کُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ وَکِیلٌ )انعام: نیز: ذَلِکُمُ اللّهُ رَبُّ

؛ و او آفریننده همه چیز است. پس صفات کمال است که( خدا و پروردگار شما است. جز او خدائي نیست
 همه چیز است.؛ چرا که تنها او مستحقّ پرستش است( و حافظ و مدبّر وي را باید بپرستید )و بس

به: 23/ نظامي: 142-139؛ صافات: 16نیز: نظامي:  ؛ ص: 83/ نظامي: 36و  30؛ بقره: 70/ نظامي: 32؛ تو
 /35-32؛ یوسف: 103/ نظامي: 35و  34
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( تشبیه نیز مانند استعاره 259: آن است که چیزي را به چیزي در صفتي مانند کنند. )همایي: . تشبیه14-2
شود. نظامي در مخزن الاسرار تشبیهات فراواني به کار برده که در اینجا بدانها پرداخته نمي اقسام و انواعي دارد 

ید:توان گفت که در کنار استعاره از پربسامدترین آرایهاست و مي  هاي معنوي است. نظامي گو
 وار سپید و سیاهزین دو کله  کرد قبا جبّل خورشید و ماه

 (2/5: 1383)نظامي، 
مْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَ  هَارَ وَالشَّ یْلَ وَالنَّ ذِي خَلَقَ اللَّ خدا است که شب و روز و ( 33)انبیاء: وَهُوَ الَّ

 گردند )که او براي آنهاتعیین کرده است(.است و همه در مداري مي خورشید و ماه را آفریده 
 رخ آدم فکند خال عصي بر  زلف زمین در بر عالم فکند

 (10/5: 1383)نظامي، 
هُ  ةِ وَعَصَی آدَمُ رَبَّ کَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّ ( 121)طه: فَغَوَی  فَأَ

شرمگاهشان برایشان نمایان هاي بهشتي از بدنشان فرو ریخت( و سرانجام هر دو نفر از آن خوردند )و جامه
شد )که تا آن زمان از ایشان پنهان بود( و شروع کردند به این که برگهاي درختان بهشت را بر خود بپیچند و 

 بچسبانند. بدین نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپیچي کرد و گمراه شد )و این واقعه پیش از نبوّت او بود(.
 تو بر هست پرستش حرامجز به   عقد پرستش ز تو گیرد نظام

 (4/8: 1383)نظامي، 
کُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ کُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ وَکِیلٌ  آن )متّصف به ( 102)انعام: ذَلِکُمُ اللّهُ رَبُّ

آفریننده همه چیز است. پس ؛ و او صفات کمال است که( خدا و پروردگار شما است. جز او خدائي نیست
 ؛ چرا که تنها او مستحقّ پرستش است( و حافظ و مدبّر همه چیز است.وي را باید بپرستید )و بس

؛ 8/ نظامي: 6؛ طارق: 5/ نظامي: 30؛ انبیاء: 4/ نظامي: 62؛ زمر: 4/ نظامي: 93؛ نحل: 3نیز: نظامي: 
/ نظامي: 40؛ احزاب: 12/ نظامي: 27؛ آل عمران: 10 / نظامي:2؛ انفطار: 9/ نظامي: 41و نور:  54اعراف: 

و بقره:  22؛ اعراف: 28/ نظامي: 17و  16؛ نجم: 17/ نظامي: 14و  13؛ نجم: 17/ نظامي: 2و  1؛ قدر: 15
/ 49؛ آل عمران: 46/ نظامي: 102؛ بقره: 45/ نظامي: 7؛ هود: 30/ نظامي: 143؛ اعراف: 29/ نظامي: 37

/ نظامي: 46و آل عمران:  108؛ اعراف: 55/ نظامي: 49؛ آل عمران: 53نظامي: / 76؛ قصص: 52نظامي: 
/ نظامي: 49؛ آل عمران: 65/ نظامي: 102؛ صافات: 65/ نظامي: 108؛ اعراف: 58/ نظامي: 10؛ سبأ: 57
/ نظامي: 2؛ نحل: 77/ نظامي: 38و  37؛ بقره: 73/ نظامي: 20؛ اعراف: 72/ نظامي: 36تا  35؛ بقره: 71
/ نظامي: 77؛ انعام: 137/ نظامي: 21؛ فجر: 122/ نظامي: 6و  5؛ انشراح: 101/ نظامي: 17؛ یوسف: 96

 /17و  16؛ یوسف: 149
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اي خواه اسم یا فعل یا حرف در عبارت و بیتي چندبار تکرار شود. بدین گونه است که واژه. تکرار. 15-2
ید:(. نظامي مي89: 1378)صادقیان،   گو

 انتها استآخر او آخر بي  ابتدا استاول او اول بي
 (3/4: 1383)نظامي، 

اهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  لُ وَالآخِْرُ وَالظَّ وَّ
َ
او پیشین و پسین و پیدا و ناپیدا است و او ( 3)حدید: هُوَ الْأ

گاه از همه چیز است.  آ
اي است شامل آوردن دو لفظ در کلام که در ظاهر به یکدیگر همانند و در آرایه. جناس و انواع آن: 16-2

معني مختلف باشند. جناس انواعي دارد که هر یک تعریف خاص خود را دارد. از جمله: جناس تام، جناس 
ن بخش براي تجنیس (. شواهد یکه در ای48: 1378ناقص، جناس مرکب، جناس اشتقاق و... )صادقیان، 

ید:آورده مي  شود بدون این تقسیم بندي خواهد. نظامي گو
 زهرۀ شب سنج ترازو به دست  تا شب او را چه قدر، قدر هست

 (8/15: 1383)نظامي، 
ا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ   ایم.فرستادهما قرآن را در شب با ارزش »قدر« فرو ( 1)قدر: إِنَّ

 نسخ کن نسخۀ هاروت شد  سحر حلالم سحري قوت شد
 (8/45: 1383)نظامي، 

یْاطِینَ کَفَرُواْ  یَاطِینُ عَلَی مُلْكِ سُلَیْمَانَ وَمَا کَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَکِنَّ الشَّ بَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّ حْرَ وَمَا  وَاتَّ اسَ السِّ مُونَ النَّ یُعَلِّ
مَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ أُنزِلَ  ی یَقُولَا إِنَّ مَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّ مُونَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یُعَلِّ  تَکْفُرْ فَیَتَعَلَّ

ینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ  قُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّ هُمْ وَلَا یَنفَعُهُمْ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّ مُونَ مَا یَضُرُّ یَتَعَلَّ  بِإِذْنِ اللّهِ وَ
 .(102اْ یَعْلَمُونَ )بقره: وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ کَانُو

ه شیاطین صفتان و گناه پیشگانشان درباره سلطنت سلیمان )به هم مي بافتند و )گروهي از احبار یهود( به آنچ
و بر مردم( مي خواندند، باور داشتند و از آن پیروي کردند. )چه گمان مي بردند که سلیمان پیغمبر نبوده، بلکه 

یش در آورد  ه است و لذا شاه جادوگر بوده است و با نیروي سحر، پریها و پرندگان و بادها را به زیر فرمان خو
جادوگر کافري بیش نبوده است(؛ و حال آن که سلیمان هرگز )دست به سحر نیالوده( کفر نورزیده است و 
بلکه )این( شیاطین صفتان گناه پیشه، کفر ورزیده اند. )زیرا چنین سخناني را به هم بافته، به پیغمبر خدا 

م( جادو و )خرافات و از آثار به جا مانده( آنچه در بابل سلیمان افتراء بسته، به جاي دستورات آسماني، به مرد
بر دو فرشته هاروت و ماروت نازل گردیده بود مي آموزند. )دو فرشته اي که طریق سحرکردن را براي آشنائي به 
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طرز ابطال آن به مردم یاد مي دادند( و به هیچ کس چیزي نمي آموختند، مگر این که پیشاپیش بدو مي گفتند: 
سیله آزمایش هستیم کافر نشو )و آنچه به تو مي آموزیم، به آشوب و کفر منتهي مي گردد. آن را بشناس و ما و

یشتن را از آن به دور دار. لیکن مردم نصیحت نپذیرفتند و از آموخته هایشان سوء استفاده کردند(. از ایشان  خو
ان مرد و همسرش جدائي مي افکندند. )آري چیزهائي آموختند )و در راهي از آن استفاده کردند( که با آن می

این شیطان صفتان گناه پیشه، کفر ورزیدند، چون این گونه یاوه گوئیها و افسانه سرائیهاي گذشتگان را بهم 
یش( نمیتوانند به کسي  بافتند و آن را وسیله آموزش جادو به یهودیان کردند( و حال آن که با چنین جادوي )خو

که با اجازه و خواست خدا باشد؛ و آنان قسمتهائي را فرا مي گرفتند که برایشان )از  زیان برسانند مگر این
دانستند هر کسي خریدار این گونه رساند؛ و مسلّماً ميلحاظ دنیا و آخرت( زیان داشت و بدیشان سودي نمي

روخته )و آن را  متاع باشد، بهره اي در آخرت نخواهد داشت؛ و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان ف
یشتن ساخته اند( اگر مي دانستند )و علم و دانشي مي داشتند(.  پیشه خو

 روزبرآرندۀ روزي خوران   پرورش آموز درون پروران 
 (3/ 1383:3)نظامي، 

مْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَ  هَارَ وَالشَّ یْلَ وَالنَّ ذِي خَلَقَ اللَّ خدا است که شب و روز و ( 33)انبیاء: وَهُوَ الَّ
 گردند )که او براي آنهاتعیین کرده است(.است و همه در مداري مي خورشید و ماه را آفریده 

/ 30؛ انبیاء: 4/ نظامي: 22؛ کهف: 89/ نظامي: 12؛ رعد: 11/ نظامي: 1و انعام:  62؛ زمر: 4نیز: نظامي: 
/ 27و 26؛ الرحمن: 7/ نظامي: 14و 13؛ نجم: 17نظامي:  /93؛ نحل: 3/ نظامي: 3؛ حدید: 2نظامي: 
/ تظامي: 49؛ آل عمران: 65/ نظامي: 72؛ احزاب: 7/ نظامي: 11؛ اعراف: 71/ نظامي: 12؛ سبأ: 23نظامي: 

 /30؛ انبیاء: 4/ نظامي: 20؛ اعراف: 72/ نظامي: 22و  11؛ اعراف: 71
اند، علتي ذکر کنند که با آن که در سخن آوردهآن است که براي صفتي یا مطلبي . حسن تعلیل: 17-2

اند که این علت ادعایي باشد نه حقیقي. )همایي، مطلب مناسبت لطیف داشته باشد و بیشتر ادبا شرط کرده
ید:( نظامي مي291: 1394  گو

 یوسف از این روي به زندان نشست  مرد به زندان شرف آرد به دست
 (9/107: 1383)نظامي، 

ي کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَ   إِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّ ا یَدْعُونَنِي إِلَیْهِ وَ جْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّ نَ الْجَاهِلِینَ قَالَ رَبِّ السِّ أَکُن مِّ
(. )یوسف که این تهدید همسر عزیز و اندرز زنان مهمان براي فرمانبرداري از او را شنید( گفت: 33)یوسف: 

خوانند و اگر )شرّ( نیرنگ ایشان را گارا! زندان براي من خوشایندتر از آن چیزي است که مرا بدان فرا ميپرورد 
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یشتن را بدبخت ميگرایم و )دامن عصمت به معصیت مياز من باز نداري، بدانان مي  لایم و خو نمایم و آن  آ
 گردم.وقت( از زمره نادانان مي

ها، در وزن و حرف روي یا هر دو موافق باشند. کلمات آخر قرینهسجع آن است که  . انواع سجع:18-2
سجع بر سه قسم است: متوازي: کلمات در وزن و حرف روي مطابق باشند. سجع مطرف: الفاظ در حرف 
روي یکي و در وزن مختلف باشند. متوازن: کلمات قرینه در وزن متفق و در حرف روي مختلف باشند. 

 کنیم:اینجا هر سه نوع سجع را با هم ذکر مي( در 54-53: 1394)همایي، 
 نرگس بیناي تو را نور از اوست  روضۀ ترکیب تو را حور از اوست

 (4/4: 1383)نظامي، 
هُ خَالِقُ کُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ وَکِیلٌ  پاید و خدا آفریدگار همه چیز است و همه چیز را مي( 62)زمر: اللَّ

 کند.ميمراقبت 
 تا کرمش در تتق نور بود

 
 چونکه به جودش کرم آباد شد

 خار ز گل، ني ز شکر دور بود 
 بند وجود از عدم آزاد شد

 
 (9/4و 8: 1383)نظامي، 

ذِینَ  ورَ ثُمَّ الَّ لُمَاتِ وَالنُّ رْضَ وَجَعَلَ الظُّ
َ
مَاوَاتِ وَالأ ذِي خَلَقَ السَّ هِم یَعْدِلُونَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّ ( 1)انعام: کَفَرُواْ بِرَبِّ

ستایش خداوندي را سزا است که آسمانها و زمین را آفریده است و تاریکیها و روشنائي را ایجاد کرده است )که 
یژه  اي و حکمت خاصّي در بردارند و دلائل باهر و براهین قاطعي بر وجود خدایند( ولي با این هر یك سود و

یشند )براي آفریدگار خود بتان را( انباز مي وصف، کساني که  کنند.منکر وجود پروردگار خو
به: 3/ نظامي: 3؛ حدید: 2/ نظامي: 27؛ نمل: 2نیز: نظامي:  ؛ 3/ نظامي: 4؛ معارج: 3/ نظامي: 104؛ تو

نظامي:  /10؛ لقمان: 7/ نظامي: 30؛ انبیاء: 4/ نظامي: 102؛ انعام: 4/ نظامي: 62؛ زمر: 4/ نظامي: 3حدید: 
/ 2؛ جمعه: 13/ نظامي: 3؛ حدید: 10/ نظامي: 106؛ بقره: 8/ نظامي: 102؛ انعام: 8/نظامي: 48؛ ابراهیم: 7

/ نظامي: 102؛ بقره: 45/ نظامي: 7؛ هود: 30/ نظامي: 116؛ مائده: 29/ نظامي: 15؛ یوسف 29نظامي: 
/ نظامي: 31؛ بقره: 70/ نظامي: 49ان: ؛ آل عمر64/ نظامي: 108؛ اعراف: 55/ نظامي: 49؛ آل عمران: 53
؛ 119/ نظامي: 60؛ بقره: 104/ نظامي: 160؛ انعام: 78/ نظامي: 20؛ اعراف: 72/ نظامي: 11؛ اعراف: 71

به: 3/ نظامي: 33؛ انبیاء: 3/ نظامي: 17؛ بقره: 3/ نظامي: 21؛ فجر: 22/ نظامي: 4بلد:  ؛ 7/ نظامي: 104؛ تو
؛ آل  10/ نظامي: 41؛ نور: 10/ نظامي: 23؛ انبیاء: 10/ نظامي: 27و  26من: ؛ الرح 7/ نظامي: 59فرقان: 
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، نجم: 17/ نظامي: 142-139؛ صافات: 16/ نظامي: 1؛ اسراء: 14/ نظامي: 12؛ رعد: 11/ نظامي: 27عمران: 
/ 102؛ بقره: 45/ نظامي: 102؛ طه: 45/ نظامي: 14؛ عنکبوت: 28/ نظامي: 18؛ نمل: 26/ نظامي: 17و  16

/ 49؛ آل عمران: 65/ نظامي: 15؛ یوسف: 58/ نظامي: 19؛ یوسف: 53/ نپامس: 76؛ قصص: 52نظامي: 
-139؛ صافات: 16/ نظامي: 1؛ حج: 121/ نظامي: 6و  5؛ انشراح: 101/ نظامي: 27؛ حجر: 70نظامي: 

142/ 
 ید:گو( نظامي مي291: 1381. ذکر اعداد در شعر است. )شمیسا، . سیاقت الاعداد 19-2

یت در است یت در است  قبلۀ نه چرخ به کو  عبهر شش روزه به مو
 (3/30: 1383)نظامي، 

کُمْ أَ  امٍ وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمَاء لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّ ةِ أَیَّ رْضَ فِي سِتَّ
َ
مَاوَاتِ وَالأ ذِي خَلَق السَّ حْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ وَهُوَ الَّ

کُم  بِینٌ إِنَّ ذِینَ کَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّ بْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّ ( خدا آن کسي است که 7)هود: مَّ
آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید و )پیش از آن، جهان هستي جز موادّ مذاب گازي شکل گسترده در 

و پاي( تخت قدرت خدا بر )این ماده عظیم به ظاهر( آب، قرار داشت. گستره گیتي نبود و این جهان هستي 
)این آفرینش سترگ و شگفت را بدین خاطر ساخت( تا شما را بیازماید )و معلوم شود( که چه کساني از شما 

خته کنند(. اگر به آنان بگوئي شما بعد از مرگ برانگی کنند )و چه افرادي از شما کارهاي بد ميکارهاي نیکو مي 
باره پیدا ميمي  ید )و زندگي دو یند )چیزي را ميکنید( کافران )از روي شگفت( مي شو گوئي باورکردني گو

 گیرد(.نیست و واقعیّت ندارد؛ بلکه( این یك جادوگري آشکاري است )که خردها را به بازیچه مي
 گیسوي خود را بنگر تا چه کرد  رابعه با رابع آن هفت مرد

 (7/89: 1383)نظامي، 
یَقُولُونَ  یَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَ ابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ قُل سَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّ

ا یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِیلٌ فَلَا تُمَا تِهِم مَّ ي أَعْلَمُ بِعِدَّ بِّ نْهُمْ أَحَداً رَّ ( 22)کهف: رِ فِیهِمْ إِلاَّ مِرَاء ظَاهِراً وَلَا تَسْتَفْتِ فِیهِم مِّ
پردازند و گروهي( خواهند گفت: آنان سه )معاصران پیغمبر درباره تعداد نفرات اصحاب کهف به مجادله مي

ششمین ایشان سگشان نفرند که چهارمین ایشان سگشان بود و )گروهي( خواهند گفت: آنان پنج نفرند که 
بود؛ همه اینها سخنان بدون دلیل است؛ و )گروهي( خواهند گفت: آنان هفت نفرند که هشتمین ایشان 
گاهي برگرفته از وحي، سخن نخواهند گفت(. بگو: پروردگار من از  سگشان بود )و اینان از روي علم و آ

گاه داند. بنابراین درباره اصحاب کهف جز نميتر )از هرکسي است(. جز گروه کمي تعدادشان را تعدادشان آ
مجادله روشن )و آرام با دیگران( پیش مگیر )چرا که مسأله چندان مهمّي نیست و ارزش دردسر را ندارد( و 

 پیرامون آنان دیگر از هیچ کس مپرس )زیرا وحي الهي تو را بس است(.
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 /160؛ انعام: 78نیز: نظامي: 
دا چند چیز را در کلام بیاورند، آنگاه چند امر دیگر از قبیل صفات یا افعال آن است که ابت . لف و نشر:20-2

اند مربوط باشد اما تعیین نکنند. )همایي، بیاورند که هر کدام از آنها به یکي از آن چیزها که در اول گفته
ید:( نظامي مي31: 1394  گو

 وار سپید و سیاهزین دو کله  کرد قبا جبۀ خورشید و ماه
 (32: /1383)نظامي، 

مْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَ  هَارَ وَالشَّ یْلَ وَالنَّ ذِي خَلَقَ اللَّ خدا است که شب و روز و ( 32)انبیاء: وَهُوَ الَّ
 گردند )که او براي آنهاتعیین کرده است(.است و همه در مداري مي خورشید و ماه را آفریده 

( 304: 1394کلمات ضد یکدیگر را بیاورند؛ مانند شب و روز، زشت و زیبا )همایي؛ مطابقه: آن است که 
 نظامي ابیات قابل توجهي را در این صنعت با آیات قرآن ساخته است:

 روشني دیدۀ تاریک عقل  کش رشتۀ باریک عقلمهره 
 (4/3: 1383)نظامي، 

ةً   ا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّ یَهْدِي مَن یَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّ ( 93)نحل: وَاحِدَةً وَلکِن یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَ
داشتید و کرد )و در جنس و رنگ و استعداد و ایمان فرقي نميخواست شما را ملّت واحدي مياگر خدا مي

داشتید. امّا خدا خواست که شما و از خود اختیاري نميگرفتید همچون فرشتگان راهي را به اجبار در پیش مي 
را متفاوت بیافریند و آزاد بگذارد تا با اختیار خود کارهاي نیك یا بد بکنید و مستوجب بهشت یا دوزخ 

ید(. لیکن )بدانید که در هر حال از حیطه قدرت خدا خارج نیستید و( هر که را بخواهد گمراه مي کند و بشو
فرماید، )امّا برابر قوانین و سنن الهي، لذا این هدایت و اضلال، هرگز سلب هد هدایت عطاء ميهر که را بخوا

کنید )مسؤولید و( از شما بازخواست کند( و به طور قطع در برابر کارهائي که ميمسؤولیّت از شما نمي
 شود.مي 

 هست کن و نیست کن کاینات  اول و آخر به وجود و صفات
 (8/3: 1383)نظامي، 

اهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ   لُ وَالآخِْرُ وَالظَّ وَّ
َ
او پیشین و پسین و پیدا و ناپیدا است و او ( 3)حدید: هُوَ الْأ

گاه از همه چیز است.  آ
؛ 12/ نظامي: 88؛ قصص: 4/ نظامي: 3؛ حدید: 4/ نظامي: 3؛ حدید: 3/ نظامي: 4؛ معارج: 3نیز: نظامي: 

؛ 10/ نظامي: 27؛ آل عمران: 10/ نظامي: 27و  26؛ الرحمن: 7/ نظامي: 33؛ انبیاء: 5/ نظامي: 30انبیاء: 
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/ 30؛ بقره: 70/ نظامي: 27؛ حجر: 70/ نظامي: 34؛ بقره: 46/ نظامي: 10، سبأ: 28/ نظامي: 3حدید: 
 /115؛ مؤمنون: 106/ نظامي: 6-5؛ انشراح: 101نظامي: 

 گیرينتیجه. 3
اند. این استعاري بودن زبان نظامي در پژوهان، غالباً زبان نظامي را زباني استعاري دانستهپژوهشگران و نظامي

هاي بلاغي دیگر نظامي لابه لاي ابیات خمسۀ او کاملًا روشن است. همین امر باعث شده که برخي، از لایه
است که با خوانش في المثل یکي از پنج گنج نظامي با  غفلت کنند و به بررسي آن نپردازند. این در حالي

یکرد علم بدیع به نتایج قابل توجهي دست پیدا مي کنیم. نظامي از صنایع بدیعي فراواني استفاده کرده رو
اي پرداختیم که در ارتباط با به کارگیري آیات قرآن به است. در این پژوهش ما تنها به آن بخش از صنایع بدیعي

هاي معنوي، تشبیه، اند. نکتۀ جالب توجه آن است که در این بررسي در میان آرایهمختلف پدید آمدهشکلهاي 
استعاره و مراعات النظیر بیش از سایرین کاربرد داشته است و ارسال المثل و لف و نشر و پاردوکس و حسن 

یژه سجع متوازي و مطرف بیشترین هاي لفظي نیز، سجعها، باند. از نظر آرایهتعلیل کمترین کاربرد را داشته ه و
 اند.کاربرد و تکرار کمترین کاربرد را داشته

 فهرست منابع
 قرآن کریم.

 ( آسمان و خاک. تهران. نشر مرکز دانشگاهي.1376آصفي، تاجماه )
 هاي نظامي گنجوي. تهران: آیدین.(. اندیشه1382ثروتیان، بهروز )

 فظ. تصحیح هوشنگ ابتهاج. تهران: کارنامه.(. دیوان حا1395حافظ، شمس الدین محمد )
 ( دیوان. تصحیح: سعید نفیسي. تهران: علمي.1372رودکي سمرقندي )

 جا.( دو قرن سکوت. تهران: بي1336زرین کوب، عبدالحسین )
 ( با کاروان حله. تهران: علمي.1372زرین کوب، عبدالحسین )
 جستجوي ناکجا آباد. تهران: سخن.( پیرگنجه در 1372زرین کوب، عبدالحسین )

 (. نگاهي تازه به بدیع. تهران: فردوس.1383شمیسا، سیروس )
 (، زیور سخن در بدیع فارسي. یزد: دانشگاه یزد.1378صادفیان، علي محمد )

 ( تاریخ ادبیات در ایران. تهران: فردوس.1371صفا، ذبیح الله )
 تهران: جامي.  خراساني در ادب فارسي.تا(. سبک محجوب، محمد جعفر )بي

 ( خمسۀ نظامي گنجوي. تهران: علم.1376نظامي گنجوي، الیاس بن یوسف )
 ( مخزن الاسرار. تصحیح: حسن وحید دستگردي. تهران: قطره.1383نظامي گنجوي، الیاس بن یوسف )
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 (. فنون بلاغت و صناعات ادبي. تهران: سخن.1394همایي، جلال الدین )
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